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Abstract
During the early Islamic centuries, particularly under the Būyid dynasty (r. 322-447 AH / 934-
1055 CE), Khūzistān possessed an exceptional degree of religious and sectarian diversity. In 
that period, adherents of various Islamic schools—including the Muʿtazilī theological school, 
different Sunni jurisprudential traditions, and Shīʿī groups—alongside followers of non-Islamic 
religions such as Zoroastrians, Christians, Jews, and Mandaean Sabians, had a significant 
presence in Khūzistān. Adopting an analytical approach, this study seeks to answer the following 
question: What impact did the religious policy of the Būyid government have on the situation 
of the aforementioned religious and sectarian communities in Khūzistān? The findings of the 
research indicate that Būyid religious policy was founded upon tolerance and forbearance, and 
beyond that, on the inclusion of followers of various religions and sects within their governance 
structure. The adherents of different religions and sects present in Khūzistān were no exception 
to this principle. The continuation of the flourishing period of the Muʿtazilī theological school, 
the strengthening of the political, social, and cultural position of the Shīʿa, the absence of any 
policy aimed at weakening the Sunnis, and the inclusion of the ahl al-dhimmah (protected 
religious minorities) in the Būyid administrative system are among the most significant effects 
of the tolerant religious approach of the Būyids in fourth/tenth-century Khūzistān.
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بررسی تأثیر سیاست مذهبی آل بویه بر تحولات ادیان و 
مذاهبِ خوزستان )322-447ق(

سجاد پاپی1
علی بحرانی پور2
بهادر قیم3

]تاریخ دریافت: 1404/06/14؛ تاریخ پذیرش: 1404/08/27[

چکیده
خوزستان در سده‏‏های نخستین اسلامی به‏خصوص در روزگار آل بویه )حک: 322-447ق( از تنوع و 
تکثر مذهبی کم‏نظیری برخوردار بود. در آن روزگار پیروان مذاهب مختلف اسلامی )مکتب کلامی معتزله، 
مذاهـب مختلـف فقهـی اهل‏سـنت و شـیعیان( و همچنیـن ادیان غیراسالمی )زردشـتیان، مسـیحیان، 
یهودیان و صابئین مندائی( حضور چشمگیری در خوزستان داشتند. این پژوهش با رویکردی تحلیلی 
در پی پاسـخ به این سـؤال اسـت که سیاسـت مذهبی حکومت آل ‏‏بویه چه تأثیری بر وضعیت پیروان 
ادیان و مذاهب مذکور در خوزستان گذاشته است.  یافته‏‏های پژوهش نشان می‏‏دهد سیاست مذهبی 
آل بویه مبتنی بر رواداری و تسامح و فراتر از آن سهیم کردن پیروان‏‏ ادیان و مذاهب مختلف در ساختار 
حکمرانی خود استوار بود. پیروان ادیان و مذاهب مختلف حاضر در خوزستان نیز از این قاعده مستثنا 
نبودند. استمرار دوران شکوهمندی مکتب کلامی معتزله، تقویت جایگاه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
شیعیان، عدم تضعیف اهل‏‏سنت و سهیم کردن اهل ذمه در نظام حکمرانی آل بویه، ازجملۀ مهم‏ترین 

تأثیرات رویکرد روادارانۀ مذهبی آل ‏‏بویه در خوزستان سدۀ چهارم هجری است.

واژگان کلیدی: خوزستان، آل بویه، رواداری مذهبی، تحولات مذهبی، سیاست مذهبی
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1. مقدمه 

سلسـلۀ آل بویـه )حـک: 322-447ق( یکـی از سلسـله‏‏های مهـم و تأثیرگـذار بـر تحـولات 

یخ اسالم و ایران دورۀ اسالمی بوده اسـت. خوزسـتان نیز در عصر آل بویه، یکی  مذهبی تار

از ایالت‏‏های قلمرو آنان بوده و به‏دلیل قرار گرفتن بین سـه امارت آل بویه، مسـتقر در فارس 

و عراق و جبال از اهمیت والایی برای امیران مختلف آل بویه برخوردار بوده است. سرزمین 

خوزسـتان در دورۀ سلسـلۀ مذکور از تنوع دینی و مذهبی فراوانی برخوردار بوده که در تاریخ 

این سـرزمین، کم‏نظیر یا شـاید بی‏نظیر باشـد. در دوران آن سلسـله، اغلب ادیان و مذاهب 

رایـج در دنیـای اسالم در خوزسـتان نیـز پیروانـی داشـتند. در آن زمـان، خوزسـتان یکـی از 

پایگاه‏‏های اصلی نشـر کلام معتزلی در جهان اسالم بود. پیروان مذاهب فقهی اهل‏سـنت 

)حنفی، شـافعی، حنبلی و مالکی( نیز در خوزسـتان فراوان بودند. شـیعیان نیز در برخی از 

نقاط این منطقه به‏خصوص شـهر اهواز حضور چشـمگیری داشـتند. گروه‏‏های کم‏شماری 

از اهـل ذمـه )مسـیحیان، یهودیـان، زردشـتیان و صابئیـن مندائـی( نیـز در نواحـی مختلـف 

خوزستان دیده می‏‏شدند. 

یکی از عوامل اساسی تنوع دینی و مذهبی خوزستان در آن دوره، سیاست و جهت‏‏گیری‏‏های 

مذهبی امیران و زمامداران آل بویه بوده که زمینۀ مساعدی را برای حضور و فعالیت پیروان 

ادیان و مذاهب مختلف در خوزسـتان فراهم کرده بود. بنابراین پرداختن به تأثیر سیاسـت 

مذهبی امیران آل بویه بر تحولات ادیان و مذاهب خوزستان ضروری به نظر می‏‏رسد. 

کنـون پژوهش‏‏هـای مختلفی انجام شـده اسـت.  دربـارۀ سیاسـت‏‏ مذهبـی دولـت آل بویـه تا

طالـش عزیـزی )1381( در مقالـۀ »نگاهـی به سیاسـت مذهبـی آل بویه«، مفتخـری و قبادپور 

)1386( در مقالۀ »معتزله و آل بویه«، مفتخری، بارانی و انطیقه‏چی )1391( در مقالۀ »مدارای 

دینـی و مذهبـی در عصـر آل بویـه«، جعفرنیـا )1397( در مقالۀ »سیاسـت‏‏های حکومت آل 

بویـه در جهـت تحکیـم وحدت میان شـیعه و اهل‏سـنت«، جدید بنـاب )1398( در کتاب 
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تعامل آل بویه یا اقلیت‏‏های دینی و مذهبی، رستمی )1400( در پایان‏‏نامۀ کارشناسی‏ارشد 

خـود بـا عنـوان »سیاسـت‏‏های حکومـت آل بویـه در قبـال اقلیت‏‏هـای مذهبـی؛ زرتشـتی، 

مسـیحی و یهودی«، محمدی صیفار )1401( در کتاب سیاسـت‏‏های تنوع دینی حکومت 

شیعی آل بویه، سیاست‏‏های مذهبی آل بویه در قبال ادیان و مذاهب مختلف قلمرو خود 

را واکاوی کرده‏‏اند. 

در پژوهش‏‏هـای فـوق و سـایر پژوهش‏‏هـای مشـابه توجـه چندانـی بـه تأثیر این سیاسـت‏‏ها بر 

تحولات مذهبی خوزسـتان نشـده اسـت یا به اشـاراتی اجمالی بسـنده شـده اسـت. از سوی 

دیگر در پژوهش‏‏هایی که به‏صورت اختصاصی در باب تحولات مذهبی خوزسـتان انجام 

گرفتـه اسـت، تأثیـر سیاسـت‏‏ مذهبـی حکومـت آل بویه بر وضعیت پیـروان ادیـان و مذاهب 

خوزسـتان به‏صـورت روشـمند و جامـع بررسـی نشـده اسـت و اغلـب بـه اشـاراتی کلـی و گذرا 

در‏این‏باره بسنده کرده‏‏اند. 

ازجملۀ این پژوهش‏‏ها می‏توان به این موارد اشاره کرد: پایان‏نامۀ کارشناسی عذاری )1393( 

با عنوان »بررسی تحولات فکری و عقیدتی مناطق کرانه‏‏ای و پس‏کرانه‏‏ای شمال غرب خلیج 

فـارس )خوزسـتان( از فتوحـات اسالمی تا پایـان آل بویه«، پایان‏نامۀ کارشناسی‏ارشـد قنواتی 

)1393( با عنوان »وضعیت تشـیع اسـتان خوزسـتان در دورۀ آل بویه«، کتاب نگاهی گذرا به 

تاریخ تشیع خوزستان نوشتۀ علی‏نژاد )1398(، مقالۀ »بررسی عوامل رشد و گسترش مکتب 

کلامی معتزله در خوزسـتان؛ سـدۀ 2 تا 4 هجری« نوشـتۀ مودت و بحرانی‏پور و پاپی )1400(، 

پایان‏نامۀ کارشناسی‏ارشدِ عینی )1401( با عنوان »بررسی حیات سیاسی و فرهنگی شیعیان 

خوزستان از آل بویه تا صفویه«، و مقالۀ »بررسی عوامل تنوع مذهبی خوزستان در سدۀ چهارم 

هجری« نوشتۀ بحرانی‏پور و قیم و پاپی )1404(.

بنابرایـن نـوآوری و تمایـز پژوهـش حاضـر در بررسـی روشـمند و اختصاصـی تأثیـر سیاسـت‏‏ 

مذهبی آل بویه بر تحولات ادیان و مذاهب خوزستان است که در پژوهش‏‏های پیشین کمتر 
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، پژوهـش حاضـر در پی پاسـخ به این  مـورد توجـه قـرار گرفتـه یـا مغفـول مانـده اسـت. از‏ایـن‏رو

سؤال اساسی است که سیاست‏‏های مذهبی دولت آل بویه چه تأثیری بر وضعیت پیروان 

ادیان و مذاهب مختلف در خوزستان سدۀ چهارم چهارم هجری گذاشته است.

پژوهش پیشِ‏‏ رو بر این فرضیه استوار است که سیاست‏‏های مذهبی دولت آل بویه موجب 

اسـتمرار دوران شـکوهمندی مکتـب کلامـی معتزلـه، تقویـت جایـگاه سیاسـی، اجتماعی و 

فرهنگی شـیعیان، عدم تضعیف اهل‏سـنت و سـهیم کردن اهل ذمه در نظام حکمرانی آل 

بویه در منطقۀ خوزستانِ قرن چهارم هجری شده بود.   

بـرای اثبـات ایـن مدعـا، ابتـدا به‏صـورت اجمالـی سیاسـت مذهبـی آل بویه شـرح داده شـده 

است و در ادامه، تأثیر سیاست‏‏‏‏‏‏های مذهبی امیران و کارگزاران آن سلسله بر تحولات ادیان 

و مذاهب خوزستان بررسی شده است.

2. آل بیوه؛ مذهب و سیاست مذهبی 

آل بویه )حک: 322-447ق( یک سلسلۀ دیلمی‏‏تبار بودند که بیش از یک قرن بر بخش‏‏های 

وسـیعی از ایـران و عـراق حکومـت کردنـد و خلافـت عباسـی )حـک: 132-656ق( را نیـز زیر 

نفوذ خود درآوردند. امیران آل بویه، شیعه‏مذهب بودند؛ اما در اینکه به کدام فرقۀ شیعه تعلق 

داشـتند، بیـن صاحب‏نظـران اختالف اسـت. برخـی آل بویـه را زیدی‏مذهـب دانسـته‏‏اند و 

یدی‏‏نشین آنان )دیلم( و همچنین برخی از شواهد  برای اثبات مدعای خود به خاستگاه ز

تاریخی مانند قصد معزالدوله دیلمی )حک:334-356ق( برای واگذاری خلافت به یکی 

یدی استناد می‏کنند )شبانکاره‏‏ای، 1381: ص 90-89(.  از سادات ز

در مقابـل برخـی نیـز خانـدان بویـه را امامی‏مذهـب دانسـته‏‏اند. ایـن دسـته از پژوهشـگران بـا 

یخی مانند به کار بردن کلمۀ »رفض« دربارۀ معزالدوله و تعبیر  استناد به برخی از شواهد تار

یـارت و مرمت قبور ائمۀ امامیه؟عهم؟ توسـط آل‏‏بویه،  »غالیـا فـي التشـیع« بـرای عضدالدوله، ز
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کتیبـۀ عضدالدولـه در تخـت جمشـید و تصریـح در آن بـه نـام دوازده امـام؟عهم؟ و مـواردی از 

این قبیل، آل بویه را پیرو شـیعۀ امامیه دانسـته‏‏‏اند یا دسـت‏کم معتقدند این خاندان پس از 

.ک: جعفریان، 1387: ص  یدی عدول کردند و به امامیه گراییدند )ر قدرت‏یابی، از مذهب ز

، 1401: ص 81؛ فقیهی، 1373: ص 118-117(.  ، 1375: ص 76؛ محمدی صیفار 245؛ کرمر

یـدی یـا امامـی بـودن آل بویـه، آنـان بـر قلمرویـی حکـم می‏‏راندنـد کـه از تنـوع و  صرفِ‏نظـر از ز

تکثـر دینـی و مذهبـی فراوانـی برخـوردار بـود. در اکثـر شـهرهای قلمـرو آنـان جـز  در شـهرهای 

.ک: مفتخری،  انگشت‏شـماری ماننـد قـم، کاشـان، ری و کوفـه غلبه با سـنی‏‏مذهبان بـود )ر

بارانـی و انطیقه‏‏چـی، 1391: ص 83-86(. اقلیت‏‏هـای غیرمسـلمان )زردشـتی، مسـیحی، 

داشـتند  چشـمگیری  حضـور  آنـان  قلمـرو  مختلـف  مناطـق  در  نیـز  صابئـی(  و  یهـودی 

، 1375: ص 134(.  )اصطخری،1340: ص 84-85؛ مقدسی، 1361: ص 124؛ کرمر

امیران آل بویه از روی دوراندیشی برای ادارۀ این قلمرو متکثر  مذهبی، سیاستِ مدارای مذهبی 

و سهیم کردن پیروان مذاهب مختلف اسلامی و حتی اقلیت‏‏های غیرمسلمان را در ساختار 

حکومتی خویش در پیش گرفتند. امیران آن سلسله با آنکه خود شیعه‏مذهب بودند و به آن 

مذهب دل‏بستگی فراوانی داشتند و به اَشکال مختلف از شیعیان حمایت می‏‏کردند؛ اما این 

دل‏بسـتگی سـبب نشـد تا از پیروان سـایر مذاهب غافل باشـند یا آنان را در تنگنا و فشـار قرار 

دهنـد؛ بلکـه برعکـس، بـه روش‏‏های مختلف کوشـیدند تا پیروان سـایر ادیـان و مذاهب را نیز 

در ساختار حکمرانی خود سهیم کنند. بنابراین امیران آن سلسله در انتصابات خویش حتی 

انتصاب مقامات بلندپایه‏‏ای مانند وزارت، سپهسالاری و خزانه‏داری، دین یا مذهب خاصی 

ک قرار نمی‏‏دادند )ابن‏مسکویه، 1376: ج 5، ص 403؛ ج 6، ص 462، 482؛ ابن‏خلکان،  را ملا

1364: ج 1، ص 52-54؛ ابن‏جوزی، 1992م: ج 16، ص 15-13(.  

ناگفته نماند نگاه برابرانه به پیروان ادیان و مذاهب مختلف با واکنش‏‏هایی منفی نیز روبه‏رو 

شـد. برخـی از سـنیان متعصـب به‏خصـوص حنابلـه که خـود را مذهب غالب می‏‏دانسـتند 
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از برابـر شـدن خـود بـا پیـروان سـایر ادیـان و مذاهـب ناراضـی بودنـد. گروه‏‏هایـی از حنابلـه نیز 

گاهی به شکل‏های خشونت‏آمیز این نارضایتی را ابراز می‏‏کردند. بنابراین عصر آل بویه عصر 

نزاع‏‏هـای بی‏پایـان فرقـه‏‏ای در شـهرهایی ماننـد بغـداد، بصـره، اهواز نیـز بود )مقدسـی، 1361: 

ص180، 623(. 

بااین‏حـال، حـکّام و کارگـزاران آل بویـه در هنـگام  مقابلـه بـا این نزاع‏‏ها و آشـوب‏‏ها نیز سـعی 

می‏‏کردنـد بی‏طرفـی خـود را حفـظ کننـد. بـرای نمونـه در سـال 393ق، ابوعلـی بن اسـتاد هرمز 

)عمیدالجیـوش آل بویـه( بـرای پایـان دادن بـه آشـوب‏‏های فرقـه‏‏ای بغـداد، برگـزاری مراسـم 

عاشورا از سوی شیعیان و برگزاری مراسم عزاداری مصعب بن زبیر توسط سنیان آن شهر را 

، 1385ق: ج 9، ص 178؛  ممنوع اعلام کرد و سرکردگان دو گروه درگیر را به دار کشید )ابن‏اثیر

ابن‏جوزی، 1992م: ج 15، ص 33(.

ایـن سیاسـت بی‏طرفانـۀ مذهبـی سـبب شـد تا آل بویـه، با آنکه به یـک اقلیت مذهبی تعلق 

یادی از مردم قلمرو خود را به دست بیاورند. مؤید این سخن،  داشتند؛ اما وفاداری بخش ز

اشارۀ ابن‏اثیر )متوفای 630ق( به رفتار سُنیان بغداد، هنگام سقوط سلسلۀ آل بویه در سال 

447ق است. زمان سقوط بغداد، با آنکه آخرین امیر آل بویه یعنی ملک رحیم )حک: 440-

448ق( مرعوب سلجوقیان )حک:429-590ق( شد و اراده‏‏ای برای مقابله با آنان نداشت، 

بسـیاری از مردم سـنی‏مذهب بغداد علیه هم‏کیشـان سـلجوقی خود و در حمایت از دولت 

شیعی آل‏ ‏بویه قیام کردند؛ اما دیگر دیر شده بود و ملک رحیم تسلیم سلجوقیان گشته بود 

، 1385ق: ج 9، ص 611(.  )ابن‏اثیر

3. تأثیر رواداری مذهبی آل بیوه بر تحولات ادیان و مذاهب خوزستان )322- 447ق(

رواداری مذهبی امیران آل بویه و تلاش آنان برای سهیم کردن تمامی پیروان ادیان و مذاهب 

، تأثیرات فراوانی بر حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی  قلمرو خود در ادارۀ امور
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پیـروان ادیـان و مذاهـب مختلف داشـته اسـت. اهـم این تأثیرات بر پیـروان ادیان و مذاهب 

: مختلف ساکن در خوزستان عبارت‏‏اند از

1. استمرار دوران شکوهمندی مکتب کلامی معتزله؛

2. تقویت جایگاه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شیعیان؛

3. عدم تضعیف اهل‏سنت؛

4. سهیم کردن اهل ذمه در حکمرانی.

3-1. استمرار دوران شکوهمندی مکتب کلامی متعزله

معتزلـه، یـک مکتـب کلامـی عقل‏‏گرا در اهل‏سـنت بـود که در اوایل سـدۀ دوم هجری توسـط 

واصـل بـن عطـاء )متوفـای 131ق( در بصـره تأسـیس شـد. دورۀ اول خلافـت عباسـی به‏ویـژه 

ایـام خلافـت مأمـون تـا واثـق )198 تـا 132ق( عصـر طلایـی ایـن مکتـب کلامـی بـود و معتزلـه 

مذهب رسـمی دسـتگاه خلافت عباسـی محسـوب می‏‏شـد )صابری، 1390: ص 132-130(. 

بـا قدرت‏‏یابـی خلیفـه المتوکل علی‏الله )حـک: 232-247ق( و گرایش وی  به اهل حدیث، 

عصـر طلایـی معتزلـه بـه پایـان رسـید و اندیشـمندان و پیروان معتزلـی در تنگنا قـرار گرفتند. 

با‏این‏همـه، جریـان فکـری اعتـزال از بیـن نرفـت و در مناطـق مختلـف جهان اسالم، ازجمله 

خوزستان، به حیات خویش ادامه داد. در سدۀ چهارم هجری با قدرت‏‏یابی آل بویه )حک: 

322-447ق( در عراق و بخش‏‏های وسیعی از ایران، آفتاب اقبال معتزله دوباره درخشیدن 

گرفت. شهرستانی )متوفای 548ق( نیز در‏این‏باره می‏‏نویسد:»علم کلام ]معتزله[ این بهجت 

و تازگـی و رونـق و بایسـتگی را داشـت تـا زمـان صاحـب عبـاد و بعـض سالطین دیالمـه« 

)شهرستانی، 1335: ص 21(. 

عصـر آل بویـه، دورۀ نظام‏‏منـد کـردن آموزه‏‏هـای معتزلـه بـود و اندیشـمندان این مکتب مانند 

قاضـی عبدالجبـار همدانـی )متوفـای 415ق( تحت‏حمایـت امیـران و وزیـران آل بویـه، بـا 
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 :1383 ، نگارش آثار متعدد، آموزه‏‏های اعتزالی را مدون و منسجم کردند )مفتخری و قبادپور

ص 65(. بنابراین صابری به‏درسـتی عصر آل بویه را »عصر اسـتمرار شـکوه مکتب معتزله« 

دانسته است )صابری، 1390: ص 43(. 

، خوزستان بود. ابن‏حوقل )متوفای  یکی از پایگاه‏‏های اصلی نشر کلام معتزلی در آن روزگار

پـس از 367ق( در‏این‏بـاره می‏‏نویسـد: »مـردم خوزسـتان غالبـا مذهـب اعتـزال دارنـد. ایـن 

مذهب در نزد آنان بیش از اقوام دیگر شایع است ]...[ عوام و پیشه‏وران آنجا مانند خواص 

و علما به علم کلام آشنایی دارند و دربارۀ آن گفت‏وگو می‏‏کنند« )ابن‏حوقل، 1366: ص 26-

27(. مقدسـی )متوفـای 380ق( نیـز دربـارۀ حضـور گسـتردۀ معتزلیـان در خوزسـتان در عصر 

آل بویه می‏نویسـد: »بیشـتر مردم ]خوزسـتان[ معتزلی هسـتند. همه عسـکر ]مکرم[ و بیشـتر 

اهواز و رامهرمز و دورق و برخی از مردم جندیشـاپور چنینن‏‏اند« )مقدسـی، 1361: ص 620(. 

ناصرخسـرو )متوفـای 481ق( نیـز کـه در اواخـر عصـر آل بویـه )443ق( از شـهرهای جنوبـی 

خوزسـتان )عبـادان، مهروبـان و ارجـان( دیـدن کـرده بـود، بـه حضور نمایـان پیـروان معتزله در 

، 1335: ص 122(. منطقۀ ارجان اشاراتی دارد )ناصرخسرو

حمایت‏‏های مادی و معنوی امیران آل بویه و کارگزاران این سلسله، نقش مهمی در استمرار 

شـکوفایی مکتب کلامی معتزله در عراق و مناطقی از ایران مانند خوزسـتان داشـته اسـت. 

فرقۀ اعتزالی »بهشـمیه« منسـوب به متکلم مشـهور خوزسـتانی، یعنی ابوهاشـم عبدالسالم 

جبایی )متوفای 321ق(، فرقۀ کلامی مسلط در روزگار آل بویه بود و توسط برخی از کارگزان آن 

دولت مانند صاحب بن عباد، وزیر مؤیدالدوله )حک: 366-372ق( و سـپس فخرالدوله 

)حک: 372-387ق(، ترویج می‏‏شد )بغدادی، 1388: ص 129-128(. 

یخی نشان می‏‏دهند که آل بویه و کارگزاران وابسته  علاوه بر این، برخی از شواهد و قراین تار

بـه آن، اقداماتـی بـرای ترویـج کلام معتزلـی در خوزسـتان انجـام دادنـد. یکـی از آن اقدامـات، 

تأسـیس کتابخانه ابوعلی بن سـوار )از کاتبان عضدالدوله( در رامهرمز بود )دهقانی، 1393: 
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ص 141(. کتابخانه‏‏های عصر آل بویه، علاوه بر نگهداری کتب مختلف، مرکزی برای آموزش 

علوم مختلف نیز بودند. مقدسی )متوفای 380ق( دربارۀ تدریس کلام معتزلی در کتابخانۀ 

رامهرمز می‏‏نویسـد: »در اینجا همیشـه یک اسـتاد علم کلام به روش معتزلی درس می‏‏گوید و 

مواجب مرتب دارد« )مقدسی، 1361: ص 617(.

شاهد دیگر حمایت آل بویه از ترویج مکتب کلامی معتزله در خوزستان، انتصاب قاضیان 

معتزلـی در شـهرهای مختلـف ایـن منطقـه بـود. در سـده‏‏های نخسـتین و میانـۀ هجـری، 

قاضیان بانفوذترین مقام مذهبی هر منطقه بودند و جهت‏‏گیری‏‏های فکری و مذهبی آنان 

نقش موثری در تحولات مذهبی هر منطقه داشت. حاکمان نیز اگر می‏‏خواستند یک تفکر 

مذهبـی خـاص در منطقـه‏‏ای رواج یابـد، سـعی می‏‏کردنـد قاضیانـی بـا آن تفکـر مذهبـی در 

منطقـه مـورد نظـر منصـوب کنند تا زمینه را برای ترویـج آن مذهب یا تفکر مذهبی خاص در 

آن منطقـه فراهـم کننـد. از قاضیـان معتزلـی یـا متمایل به معتزله در خوزسـتانِ عصـر آل بویه 

می‏‏توان به ابوالقاسـم علی بن محمد بن ابوالفهم تنوخی )متوفای 342ق(، ابوعلی محسّـن 

بن علی تنوخی )متوفای 384ق(، عبداللّه بن محمد بن ابی‏العقار بغدادی )متوفای 409 ق(، 

بی‏عَلّان )متوفای ۴۰۹ق( ، ابومحمد یوسف بن رباح بصری 
َ
ابواحمد عبدالله بن محمد بن أ

مشـهور بـه المعـدل اشـاره کـرد )ابن‏جـوزی، 1992م: ج 14، ص 90؛ ذهبـی، 1989م: ج 29، ص 

497؛ تنوخی، 1355: ص 11؛ بغدادی، 1951م: ج 1، ص 449(.

معتزلیان خوزسـتان نیز مانند هم‏مسـلکان خود در سـایر نواحی، تا زمانی که آل بویه از اقتدار 

لازم برخـوردار بودنـد، در سـایۀ حمایت‏‏هـای مادی و معنـوی آن دولت در اوج بودند. همین که 

نشانه‏‏های زوال آل‏‏بویه ظاهر شد، معتزله نیز در تنگنا قرار گرفت. بنابراین، هجمۀ سنت‏گرایان و  

اهل حدیثِ مورد حمایت دستگاه خلافت عباسی و سلاطینِ همسو با آن نهاد، یعنی سلطان 

محمـود غزنـوی )حک: 388-421ق( و سـپس سالطین سـنت‏‏گرای سـلجوقی )حـک:429-

590ق( شـدت گرفـت و عرصـه بـر اعتزال‏گرایان تنگ کـرد )ابن‏جـوزی، 1992م: ج 7 ، ص 287؛ 
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از  مقدسـی،1361: ص 612(. بـرای نمونـه بغـدادی )متوفـای 429ق(، فقیـه شافعی-اشـعری 

معتزلیان عسکرمکرم، تحت‏عنوان »فرقۀ حماریه« یاد کرده و دربارۀ آنان می‏‏نویسد: »آنان گروهی 

از معتـزلان عسـکرمکرمند کـه از بدعت‏‏های دسـته‏‏های گوناگـون قدریه گمراهی‏‏هـای ویژه‏‏ای 

برگزیدند. ]...[ این گروه، از مجوسان ]...[ بدترند و هر که آنان را از مسلمانان بشمرد مانند کسی 

است که مجوسان را از فرقه‏‏های اسلام شمرده باشد« )بغدادی، 1388: ص 199(. 

بـه گفتـۀ بسـیاری از پژوهشـگران در اواخـر عصـر آل بویـه با طرد معتزله از سـوی سـنت‏‏گرایان 

سـنی‏مذهب، بسـیاری از پیروان معتزله به شـیعیان گرایش پیدا کردند و نسـلی از معتزلیان 

متشـیّع شـکل گرفـت. معتزلیـان متشـیّع  مذکـور نیـز به‏مـرور عقایـد شـیعی را پذیرفتنـد و در 

فرقه‏‏های مختلف شیعه حل شدند )جارالله، 1366ق: ص 204؛ صبحی، 1405ق: ج 1، ص 

346(.  بنابراین، از اواسط سدۀ چهارم هجری به بعد اندیشمندانی ظهور کردند که »معتزلی‏‏-

، چلونگر و ابطحی، 1394: ص 129-128(.  .ک: گرجی‏‏پور شیعی« محسوب می‏‏شدند )ر

نمونۀ بارز معتزلیان متشیّع در خوزستان، ابواحمد حسن بن عبدالله عسکری )متوفای 382ق( 

از ادیبان سرشناس سدۀ چهارم هجری است؛ چنان‏که برخی او را از اندیشمندان »شیعی-

معتزلـی« روزگار خـود دانسـته‏‏اند )مـودت و پاپـی و لاری منفـرد، 1400:  ص 23(. وی آخریـن 

اندیشـمند نامـدار خوزسـتانی بـود کـه در منابـع تاریخـی بـه اعتزال‏گرایـی او اشـاره شـده اسـت 

)ابن‏جـوزی، 1992م: ج 7، ص 191(. هجـوم ویرانگـر مغـول نیـز آسـیبی کلی بر معتزلـه وارد آورد و 

عملاً در سدۀ هشتم هجری، گروهی به نام معتزله وجود نداشت )صابری،1390: ص 145(.

 

3-2. یوقتت جاگیاه سیاسی، اتجماعی و فرهنگی شیعیان

آمـدن سلسـله‏‏های  کار  روی  به‏دلیـل  را  قـرن چهـارم هجـری  از محققـان غربـی،  بسـیاری 

شیعه‏مذهب در سرزمین‏‏های مختلف اسلامی مانند آل بویه در ایران و عراق، فاطمیان در 

شـمال آفریقا و مصر و حمدانیان در شـمال عراق و شـام، »قرن شـیعه« نامیده‏‏اند )زرچینی، 
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1402: ص 128(. مهم‏ترین کامیابی شیعیان در آن قرن، تظاهر علنی به تشیع و برگزاری آشکار 

آیین‏‏های شیعی بدون تقیه و ترس بود. در آن قرن و در زمان معزالدوله دیلمی )حک: 334-

356ق( بـود کـه بـرای نخسـتین بـار سـوگواری شـهدای کربال و همچنیـن جشـن عیـد غدیـر 

، 1385ق: ج 8، ص 549-550(. در آن دوره، مذهـب  به‏صـورت علنـی برگـزار شـد )ابن‏اثیـر

شـیعه و فرقه‏‏هـای مختلـف آن )امامیـه اثنا‏‏عشـریه، اسـماعیلیه و زیدیـه( در سـایۀ حمایـت 

، از نفوذ سیاسی و اجتماعی فراوانی برخوردار شدند. علمای این  دولت‏‏های شیعی مستقر

مذهب فرصت را غنمیت شمردند و در راستای تقویت و تثیبت باورهای شیعه، آموزه‏‏های 

اعتقادی و فقهی شیعی را مدون و منسجم کردند )صابری، 1388: ص 200(. 

خوزستان یکی از پایگاه‏‏های تشیع ایران در عصر آل بویه بود. این منطقه دست‏کم از سدۀ دوم 

هجری یکی از سکونتگا‏‏ه‏‏های شیعیان به‏خصوص شیعیان امامیه بود. مهم‏ترین سکونتگاه 

شـیعیان خوزسـتان، شـهر اهـواز بـود. بـه گفتـۀ مقدسـی )متوفـای 380ق(، بیـش از نیمـی از 

جمعیت اهواز در آن دوره، شـیعه بودند )مقدسـی، 1361: ص 621(. گروه‏‏های کم‏شـماری از 

، عبادان، حویزه و  شـیعیان در دیگر شـهرهای خوزسـتان مانند عسـکرمکرم، دورق، رامهرمز

ارجـان نیـز زندگـی می‏کردنـد )نجاشـی، 1365: ص 117، 253، 310؛ مقدسـی، 1361: ص 620؛ 

، 1385ق: ج 9، ص 368(.  ابن‏اثیر

از مشـاهیر شـیعی خوزسـتان در عصـر آل بویـه می‏تـوان از سـمکه اهـوازی )متوفـای ۳۳۰ق(، 

استادِ ابوالفضل بن عمید، وزیر نامدار آل بویه؛ ابن‏خلاد رامهرمزی )متوفای ۳۶۰ق(، ادیب 

برجسته و قاضی رامهرمز و شهرهای تابع آن؛ ابوشجاع فارس بن سلیمان ارجانی، از فقها و 

محدثان مشهور سدۀ چهارم هجری؛ ابوبشر احمد بن ابراهیم عمی )متوفای ۳۵۰ق(، مورخ 

و محـدث شـیعی؛ و ابوطیـب عبدالواحـد بـن علـی لغـوی عسـکری )مقتـول: ۳۵۱ق(، شـاعر 

شـیعی اهل عسـکرمکرم، یاد کرد )ابن‏مسـکویه، 1376: ج 6، ص 332؛ نجاشـی، 1365: ص 

96، 310؛ الفاخوری، 1393: ص 455(.
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اغلب شیعیان قلمرو آل بویه ازجمله خوزستان، دوازده‏امامی بودند. شیعیان امامیه در سایه‏‏های 

مـادی و معنـوی امیـران آل بویـه، از حاشـیه بیـرون آمدنـد و در تحـولات سیاسـی و اجتماعـی و 

حتی فرهنگی نقش‏آفرین شـدند. برخی از شـیعیان خوزسـتانی در سـاختار حکومت آل بویه 

به مقامات والایی رسـیدند. نمونۀ بارز آنان، ابومحمد حسـن بن مفضل بن سـهلان رامهرمزی 

مشـهور به ابن‏سـهلان )361-412ق( اسـت. وی در سـال 406ق، به منصب وزارت امیرسلطان 

الدولـه دیلمـی )حـک: 403-412ق( رسـید و پنـج سـال در این منصب باقی مانـد. از اقدامات 

ماندگار این وزیر در خدمت به تشیع می‏‏توان به کشیدن دیوار به دور حرم علوی؟ع؟ در نجف 

و حرم حسینی؟ع؟ در کربلا و همچنین کمک‏‏های مالی فراوان به علمای شیعه برای ترویج 

، 1385ق: ج 9، ص 318(. سیدمرتضی علم‏الهدی )متوفای  معارف شیعی اشاره کرد )ابن‏اثیر

436ق( کتـاب الانتصـار خـود را بـه ابن‏سـهلان تقدیـم کـرده و در ابتـدای آن از ایـن وزیر شـیعی 

تمجید کرده است )امین، 1403ق: ج 5، ص 316-315(.

یکـی دیگـر از اقدامـات آل بویـه بـرای تقویـت جایـگاه شـیعیان در خوزسـتان، انتصـاب یـا 

حمایـت از انتصـاب قاضیانـی بـا گرایش‏‏هـای شـیعی در مناطـق شیعه‏‏نشـین ایـن منطقـه 

بـود. قاضـی ابن‏خالد رامهرمـزی )متوفـای 360ق(، قاضـیِ رامهرمـز و برخـی شـهرهای تابـع 

آن، نمونـه‏‏ای از ایـن قاضیـان بـود )امیـن، 1403ق: ج 5، ص 132(. قاضـی ابوالقاسـم علـی بـن 

محمد تنوخی )متوفای 342ق( و پسرش قاضی محسن تنوخی )متوفای 384ق( نیز اگرچه 

معتزلی-حنفی بودند؛ اما تمایلات شیعی آشکاری نیز داشتند و روابط نزدیکی با شیعیان 

و دولتمردان شیعی مانند ابومحمد مهلبی وزیر )متوفای 352ق( داشتند )صفدی، 1982م: 

ج 21، ص 402؛ امیـن، 1403ق: ج 8، ص 331-332؛ ابن‏جـوزی، 1992م: ج 14، ص 373(. 

ابوالقاسـم تنوخـی در اوایـل عصـر آل بویـه، قاضـی اهواز و ایذج، و پسـرش قاضی محسـن نیز 

در سال 351ق، قاضی عسکرمکرم، ایذه و رامهرمز شد و مدتی نیز قاضی اهواز بود )خطیب 

بغدادی، 1997م: ج 12، ص 78-76(.   
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ناگفته نماند قدرت‏‏یابی سیاسی شیعیان و شکوفایی علمی و فرهنگیِ این مذهب در سدۀ 

چهارم هجری، با واکنش برخی از گروه‏‏های اهل‏سنت مواجهه شد. نخستین واکنش گروه‏‏های 

متعصب و تندرو آنان به‏صورت کشـمکش‏‏های فرقه‏‏ای و آشـوب‏‏های شـهری بروز کرد. شـهر 

بغداد یکی از کانون‏‏های اصلی آشوب‏‏های فرقه‏‏ای بود. کشمکش‏‏های فرقه‏‏ای بغداد که عمدتاً 

با عنوان »منازعات فضلی-مرعوشی« شناخته می‏‏شود،1 در سراسر عصر آل بویه تداوم یافت 

و از آنجا به برخی نواحی دیگر ازجمله خوزستان نیز سرایت کرد )جهان و ناظمیان‏فرد، 1397: 

ص 61-76(. برای نمونه مقدسی به کشمکش مروشیان )مرعوشیان( شیعی و فضلیان سُنی 

در اهواز اشاراتی کرده است )مقدسی، 1361: ص 623(. 

این کشمکش‏‏ها سبب می‏‏شد که با وجود حمایت حکومت آل بویه از برگزاری علنی آیین‏‏های 

شـیعی، شـیعیان در بسـیاری از شـهرها به‏سـختی بتوانند مراسـم‏‏های خویش مانند عاشـورا و 

غدیر را به‏صورت علنی برگزار کنند و حتی دولتمردان آل بویه نیز بارها برای جلوگیری از آشوب 

و بلوا، مانع برگزاری این آیین‏‏ها شدند )ابن‏جوزی، 1992م: ج 14، ص 361؛ ج 15، ص 79(. در 

چنین شرایطی، دولت آل بویه مجبور می‏‏شد رهبران مذهبی دو گروه درگیر را نیز تبعید کنند 

)ابن‏مسکویه، 1376: ج 6، ص 471(. البته این ممنوعیت‏‏ها و تبعیدها جنبۀ موقتی داشت و 

معمولاً پس از فروکش آشوب‏‏های فرقه‏‏ای، ممنوعیت‏‏ها پایان می‏‏یافت و حتی تبعیدیان بعد از 

، 1401: ص 238(. مدتی به وطن خود باز می‏گشتند )محمدی صیفار

3-3. عدم عضتیف اهل‏سنت

آل بویـه یـک حکومـت شـیعه‏مذهب بـود؛ اما بر قلمرویی حکومـت می‏‏کرد که اغلب مـردم آن 

سـنی‏مذهب )حنفـی، شـافعی، حنبلـی، ظاهری و مالکـی( بودنـد )جعفرنیـا، 1397: ص 30(. 

خوزستان نیز از این قاعده مستثنا نبود. بیشتر مردم شوش و شهرک‏های تابع آن حنبلی بودند، 

بسیاری از مردم اهواز حنفی و اندکی از آنان مالکی بودند، و مردم جندی‏شاپور و شوشتر عمدتاً 
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پیرو فقه حنفی و شـافعی به ‏شـمار می‏رفتند. در رامهرمز نیز حضور پیروان مذاهب مختلف 

. ک: مقدسی، 1361: ص 621-622(. در شهرهای جنوبی خوزستان مانند  سُنی مشهود بود )ر

ارجان، مهروبان و عبادان نیز پیروان انواع مذاهب فقهی سُنی دیده می‏‏شدند؛ اما ظاهراً غلبه با 

. ک: اصطخری، 1340: ص 121؛ تبصره العوام، 1313ق: ص 99(.  شافعیان بوده است )ر

ابوعبـدالله محمـد بـن احمـد شوشـتری )273-345ق( فقیـه متعصـب مالکـی و صاحـب 

کتاب‏‏های مناقب امام مالک بن انس و مناقب اهل مدینه، ابوالعباس حسن بن سعید مطوعی 

عبادانی )269-371ق( از محدثان و قاریان مشهور سدۀ چهارم و صاحب کتاب‏‏های معرفة 

اللامـات و تفسـیرها و القرائـات، ابوعلی محمد بن حسـن بن احمـد اهـوازی )345-428ق( از 

محدثان عصر آل بویه و صاحب کتاب الفوائد والنوادر، ابوعلی حسن بن علی مقری اهوازی 

)362-446ق( از بزرگ‏ترین قاریان جهان اسلام در نیمۀ اول قرن پنجم هجری و صاحب آثار 

. ک:  متعدد در این زمینه، ازجملۀ مشاهیر سُنی‏‏مذهب خوزستانی در عصر آل بویه بودند )ر

زرکلـی، 1989م: ج 5، ص310؛ ج 6، ص 83؛ ذهبـی ، 1989م: ج 25، ص 332؛ ج 26، ص 

497-498؛ ج 29، ص 243؛ ج 30، ص 124-129؛ رسائی، 1390: ص 121، 131-130(.

آل بویـه اگـر چـه خـود شـیعه‏مذهب بودنـد؛ امـا نه‏تنهـا مانـع انجـام آداب و مناسـک مذهبـی 

اهل‏سنت نمی‏‏شدند؛ بلکه در مواردی خود نیز زمینۀ انجام بهتر آن آداب و مناسک را فراهم 

. ک: ابن‏جوزی، 1992م: ج 15، ص 44؛ جدیدبناب، 1398: ص 142(. بخش قابل  می‏‏کردند )ر

توجهـی از کارگـزاران حکومـت آل بویه در مناطق مختلف ازجمله خوزسـتان، سُـنی‏‏مذهب 

، 1401: ص 191-193(. عالوه بـر ایـن، بسـیاری از قاضیان خوزسـتان  بودنـد )محمـدی صیفـار

نیـز همچنـان از میـان پیروان مذاهب فقهی اهل‏‏سـنت انتخاب می‏‏شـدند. ابوالقاسـم علی 

تنوخی )متوفای ۳۴۲ق( که در اوایل عصر آل بویه منصب قضاوت اهواز و ایذه را بر عهده 

داشت، و پسرش قاضی محسن تنوخی )متوفای ۳۸۴ق( که در اواسط سدۀ چهارم قاضی 

برخـی از شـهرهای خوزسـتان، ازجملـه عسـکرمکرم، ایـذه، رامهرمـز و اهـواز بـود، از نظـر فقهی 
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حنفی‏مذهـب بودنـد و براسـاس فقـه حنفـی قضـاوت می‏کردنـد )ذهبـی، 1989م: ج 25، ص 

267؛ زرکلی، 1989م: ج 4، ص 324؛ تنوخی، 1355: ص 11(.

با وجود تلاش آل بویه برای جلب نظر رعایای سـنی‏مذهب خود و سـهیم کردن شایسـتگان 

آن‏‏هـا در حکومـت خویـش، عـده‏‏ای از سـنی‏مذهبان، روی کار آمـدن دولـت شـیعی آل بویـه 

و پیشـرفت‏‏های علمی و فرهنگی شـیعیان را تهدیدی برای خویش دانسـته و به روش‏‏های 

مختلـف بـه آن واکنـش نشـان دادنـد. در ایـن میـان، واکنـش وعّـاظ متعصـب سُـنی و عـوام 

طرف‏دار آنان خشونت‏‏بار بود و به‏صورت »منازعات فضلی-مرعوشی« ظاهر شد و در سراسر 

، تداوم یافت )مقدسی، 1361:  عصر آل بویه در شهرهای مختلف قلمرو آل بویه ازجمله اهواز

ص 623(. ابوحیـان توحیـدی )متوفـای 414ق( ایـن آشـوب‏‏ها را مصـداق دیوانگـی و جنـون 

دانسته و به نکوهش آن پرداخته است )توحیدی، 1992م: ص 293(. 

البته واکنش اهل‏‏سـنت به قدرت‏‏یابی سیاسـی و رشـد فرهنگی شـیعیان و گروه‏‏های هم‏گرا با 

آنان )معتزله(، محدود به این آشوب‏‏های فرقه‏‏ای نماند؛ بلکه فقیهان برجستۀ اهل‏سنت برای 

مقابله با استیلای سیاسی شیعیان و گروه‏‏های هم‏گرا با آنان، به تئوریزه کردن جایگاه خلیفه در 

فقه سنی به‏عنوان »حاکم مشروع« و »پیشوای عالی‏مقام مسلمین« پرداختند و درصدد برآمدند 

از اختیارات مادی و معنوی نهاد خلافت عباسی برای تقویت پیروان مذهب تسنن و مقابله با 

.ک: ماوردی، 1989م: ص 46-40(.   مذاهب و مکاتب رقیب بهره ببرند )ر

، و مرزبنـدی  عالوه بـر ایـن، فقیهـان مذکـور اندیشـه‏‏های سیاسـی-فقهی خـود را منسـجم‏‏تر

بینامذهبیِ خود و دیگر مذاهب را متمایز‏‏تر کردند. آنان تسنن را نمایندۀ اسلام اصیل، و پیروان 

.)Alshaar,2020, p. 676( سایر مذاهب یا مکاتب را گمراه و اهل‏‏ بدعت اعلام کردند

خلیفه القادر عباسی )حک: 382-422ق(، در راستای حمایت از مذهب تسنن و تضعیف 

مذاهب رقیبِ آن در سال‏‏های 408-409ق و مهم‏تر از آن در سال 420ق فرامینی صادر کرد 
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 Stewart,1998,( و آغازگـر دورانـی شـد کـه از آن بـا عنوان »عصر احیای تسـنن« یـاد می‏‏شـود

p.120(. در فرامیـن القـادر )اعتقادنامـۀ قـادری( بـر برخـی از عقاید متمایز‏کنندۀ اهل‏سـنت 

از سایر گروه‏‏های مذهبی )مانند قدیم بودن قرآن، برتری صحابه، نیک‏یاد معاویه و عایشه( 

کید شده است و به‏صورت ضمنی، غیرباورمندان به آن عقاید )مانند شیعیان و معتزله(  تأ

.ک: ابن‏جوزی، 1992م: ج 15، ص 280(. تکفیر و تفسیق شده بودند )ر

بنابراین اهل‏سـنت نه‏تنها در عصر آل بویه تضعیف نشـدند؛ بلکه برابر شـدن خود با سـایر 

مذاهب را نیز تحمل نکردند و به شـکل‏های مختلف به آن واکنش نشـان دادند. سـرانجام 

نیز اهل‏سنت از زوال دولت شیعیِ آل بویه و ظهور سلاطین تُرک‏‏نژاد در شرق ایران )غزنویان 

و سپس سلجوقیان( بهره بردند و به »میان‏‏پردۀ شیعی« پایان دادند. 

البته این سـخن به این معنی نیسـت که مدارای آل بویه با اهل‏سـنت و سـهیم کردن آنان در 

حکمرانی خویش ناموفق بوده اسـت؛ برعکس، به نظر می‏‏رسـد آل بویه توانسـتند بسـیاری از 

سُـنیان میانـه‏‏رو را بـا خـود همـراه کنند و بیـش از یک قرن بر قلمرویی حکومت کنند که اکثر 

اهالـی آن سـنی‏‏مذهب بودنـد. ایـن همراهـی در حدی بوده اسـت که برخی از سـنی‏مذهبانِ 

قلمروِ آل بویه، حاضر بودند برای بقای دولت شیعیِ آل بویه با حکمرانان هم‏کیش خود نیز 

بجنگند. نمونۀ بارز آن شـورش اهالی سُـنی‏‏مذهب بغداد بر ترکان سـلجوقی و کشـتار غُزان 

هم‏کیـش خـود در حمایـت از آخریـن امیـر آل بویـه یعنی ملک رحیـم )حـک: 447-440ق(، 

، 1385ق: ج 9، ص 611(. هنگام سقوط دولت آل بویه )447ق( بود )ابن‏اثیر

 

3-4. سهیم کردن اهل ذمه در حکمرانی 

در قلمـرو آل بویـه در ایـران و عـراق، عالوه بـر پیـروان مذاهـب و فِـرَق اسالمی، اقلیت‏‏هـای 

.ک: اصطخری، 1340: ص84- پرشماری از پیروان ادیان غیرمسلمان نیز زندگی می‏‏کردند )ر
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، »اهـل ذمـه«  85؛ مقدسـی، 1361: ص 124(. اینـان در عـرف سیاسـی و اجتماعـی آن روزگار

نامیده می‏‏شدند. خوزستان نیز از این قاعده مستثنا نبود. 

از زردشـتیان هنـوز در نقـاط مختلـف خوزسـتان حضـور داشـتند  کم‏شـماری  گروه‏‏هـای 

نیـز در شـهرهای مختلـف خوزسـتان  از مسـیحیان  اقلیتـی  )مقدسـی، 1361: ص 620(. 

.ک:  ، اهـواز و برخی نواحـی دیگر زندگـی می‏‏کردند )ر ، شـوش، شوشـتر ماننـد جندی‏شـاپور

در  آنـان  دیرهـای  از  برخـی   .)383 ص   ،1 ج   :1373  ، اشـپولر 620؛   ص   :1361 مقدسـی، 

ـق، دیـر خِنـدِف، دیـر حَمیـم، دیـر مخـراق، دیـر هِزقـل )حِزقیل( تا 
َ
خوزسـتان ماننـد دیـر اَبل

سدۀ چهارم همچنان فعال بودند )حموی، 1380: ج 2، ص 472-471، 424، 437، 435، 

464(. گروه‏‏هایـی از پیـروان دیـن یهـود نیـز در شـهرهای مختلـف خوزسـتان به‏خصـوص 

کن بودنـد )مقدسـی، 1361: ص 620؛ ذیلابـی، 1390: ص 33(.  ، شـوش و شوشـتر سـا اهـواز

صابئین مندائی )مغتسله، صابئه البطائح( نیز در برخی از نواحی غربی خوزستان به‏ویژه 

حاشـیۀ رودخانـه‏‏ کرخـه و شـعب آن ماننـد منطقـۀ دشـت میشـان و حوالـی شـهر طیـب2 

حضور داشتند )ابن‏ندیم، 1346: ص 582؛ امام شوشتری، 1331: ص 74(.

امیران و کارگزاران آل بویه نه‏تنها پیروان آن ادیان غیرمسلمان را در انجام آداب و مناسک دینی 

خود آزاد گذاشتند؛ بلکه شایستگان آنان را نیز در ساختار حکمرانی خویش سهیم کردند. بُشر 

بن سَهل، دبیر یکی از سپهسالاران عزالدوله و سپس حاکم خوزستان در عصر عضدالدوله، 

جبرائیل بن عبیدالله بن بُختیَشـوع، پزشـک مخصوص عضدالدوله و از پزشـکان سرشـناس 

بیمارسـتان عضدی بغداد، ازجملۀ مسـیحیان خوزسـتانی صاحب‏نفوذ در دولت و دربار آل 

بویه بودند )ابن‏مسکویه، 1376: ج 6، ص 388 ،411؛ قفطی، 1371: ص 205(. 

ی و سیاسـی حضـور کم‏رنگـی داشـتند؛  گرچـه در مناصـب ادار یهودیـان خوزسـتان نیـز ا

امـا در زمینـۀ فعالیت‏‏هـای اقتصـادی بسـیار فعـال بودنـد. تجـار بـزرگ شوشـتر نیـز عمدتـا 
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ی از تجار یهودی خوزستان نیز  یهودی بودند )ابن‏مسکویه، 1376: ج 5، ص 147(. بسیار

تحت‏عنوان »جمعیت بازرگانان راذانیه« یک تجارت بین‏‏المللی پرسـود را در مسـیرهای 

ک:   . یـای سـرخ و مدیترانـه اداره می‏‏کردنـد )ر یایـی هنـد و چیـن تـا خلیـج فـارس، در در

ی  ابن‏خردادبـه، 1371: ص 145(. یهودیـان عالوه بـر تجـارت، در زمینـۀ صرافـی و بانکـدار

)جهبذه( نیز فعال بودند. ابوسعد تستری نمونۀ بازر این صرافان یهودی است که با دربار 

آل بویـه نیـز در ارتبـاط بـوده و بـه دولتمـردان آل بویـه مشـاورۀ مالـی مـی‏‏داده اسـت )ولـت، 

ی )ارجانـی(،3  لمبتـون و لوئیـس، 1387: ج 1، ص 258(. علـی بـن عبـاس مجوسـی اهـواز

طبیـب مخصـوص عضدالدولـه نیز از نمونه‏‏های بارز زرتشـتیان خوزسـتانی صاحب‏نفوذ 

در دربار آل بویه است )قفطی، 1371: ص 321(.

در منابع تاریخی، نشانی از حضور صابئین مندائی در ساختار حکومت آل بویه نیست. به 

نظر می‏‏رسد مندائیان خوزستان و عراق در دورۀ آل ‏‏بویه، مثل گذشته ترجیح دادند به زندگی 

آرام و انزواگونۀ خویش ادامه دهند و خودخواسـته از نزدیک شـدن به دربار آل بویه و ورود به 

مناصـب دولتـی خـودداری کنند. برخالف مندائیان، صابئین حرانی به‏خصـوص حرانیان 

کن بغداد، خود را به آل بویه نزدیک کردند و برخی از آنان به مناصب مهمی در دولت آل  سا

بویه دسـت یافتند. ابواسـحاق ابراهیم بن هلال صابی )313-384ق(، رئیس دیوان رسـائل 

یـخ تاجـی در  عضدالدولـه، رئیـس بیمارسـتان عضـدی بغـداد و صاحـب کتـاب مشـهور تار

تاریخ آل بویه نمونۀ بارز حرانیان صاحب‏نفوذ در دولت و دربار آل بویه اسـت )ابن‏خلکان، 

1364: ج 1، ص 52؛ قفطی، 1371: ص 109-108(.

علاوه بر این، در آن روزگار دانشمندان و اندیشمندان اهل ذمه در سایۀ حمایت‏‏های مادی و 

معنوی آل بویه، در زمینه‏‏های علمی و فرهنگی نیز نقش‏آفرین بودند. اهل ذمۀ خوزستان  نیز 

از این قاعده مستشنا نبودند. جبرائیل بن عبید الله بن بُختیَشوع مسیحی)متوفای 396ق( و 
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علی بن عباس مجوسـی )متوفای 384ق( نقش مهمی در رشـد و شـکوفایی علم پزشـکی در 

عصر آل بویه داشـتند. ازجملۀ آثار جبرائیل بن عبیدالله بن بختیشـوع می‏‏توان به کتاب‏‏های 

 :1375 ، الکُنـاش الصغیـر و الکُناش الکبیر )الکافی( اشـاره کرد )قفطـی، 1371: ص 205؛ کرمـر

ص 357(. از علی بن عباس مجوسی اهوازی نیز کتاب مشهوری به نام کامل الصناعة الطبیة 

مشهور به »الملکی« به یادگار مانده است. این کتاب در عصر آل بویه در مدارس طب تدریس 

می‏‏شد و سپس قانون ابن‏سینا جای آن را گرفت )قفطی، 1371: ص 321(. 

گفتنی است دانشمندان و اندیشمندان اهل ذمه در روزگار آل بویه در رشد و پیشرفت علوم 

نقلـی و عقلـی ماننـد فلسـفه و کلام نیـز سـهیم بودنـد. نمونـۀ بـارز آنـان در خوزسـتان، ابراهیـم 

تسـتری یهودی اسـت. مسـعودی )متوفای 346ق( که در اوایل سـدۀ چهارم با وی ملاقات 

کرده است، دربارۀ مهارت وی در مباحث کلامی می‏‏نویسد: »ابراهیم یهودی شوشتری ]...[ 

از همۀ متأخران یهود در کار بحث و نظر ماهرتر بود« )مسعودی، 1365: ص 106(.

4. نتیجه‏‏گییر

خوزسـتان یکـی از ایالت‏‏هـای قلمـرو آل بویـه بـوده کـه در آن روزگار از تنـوع و تکثـر مذهبـی 

کم‏نظیری برخوردار بوده است. معتزلیان، حنفیان، شافعیان، حنبلیان، مالکیان، شیعیان 

)عموماً شیعیان امامیه(، زردشتیان، مسیحیان، یهودیان و صابئین مندائی از‏جملۀ ادیان و 

مذاهبی بودند که در عصر آل بویه در شهرها و مناطق مختلف خوزستان حضور داشتند. 

امیـران و کارگـزاران آل بویـه از روی دوراندیشـی، نه‏تنهـا محدودیتـی برای انجـام آزادانۀ آداب 

و مناسـک دینـی و مذهبـیِ هیچ‏یـک از پیـروان ادیـان و مذاهب مذکور در خوزسـتان ایجاد 

نکردنـد؛ بلکـه فراتـر از آن، سـعی کردنـد آنـان را در نظـام حکمرانـی خویـش شـریک و سـهیم 

کنند. در سدۀ چهارم هجری مکتب کلامی معتزله در سایۀ حمایت‏‏های مادی و معنوی 

آل بویـه و برخـی از قاضیـان معتزلـیِ وابسـته بـه آن، دوران رونـق و شـکوهمندی خویـش در 
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خوزسـتان را اسـتمرار بخشـید. شـیعیان نیز حضور پررنگی در برخی از شـهرها به‏خصوص 

اهواز داشتند. دولت آل بویه سعی می‏‏کرد به شکل‏های مختلف مانند انتصاب قاضیان 

شـیعه‏مذهب یا متمایل به شـیعه در مناطق شیعه‏نشـین خوزسـتان از آنان حمایت کنند. 

برخی از رجال شیعی خوزستان مانند ابن‏سهلان رامهرمزی نیز وارد ساختار اداری حکومت 

آل بویـه شـدند و حتـی بـه مقامـات عالی رسـیدند. البته حمایت‏‏های همه‏‏جانبـۀ آل بویه از 

شیعیان خوزستان به‏معنای تضعیف اهل‏تسننِ این منطقه نبود. در آن دوره، اهل‏سنت در 

خوزستان مانند سایر مناطق قلمرو آل بویه در اکثریت نسبی بودند. دولت آل بویه هیچ‏گونه 

اقدامی برای محدود کردن آنان انجام نداد و برعکس، بسیاری از کارگزاران و قاضیان دولت 

آل بویه در خوزسـتان همچنان از میان پیروان مذاهب سُـنی انتخاب می‏‏شـدند. اهل ذمه 

نیز در خوزستان حضور نمایانی داشتند و در اجرای آداب و مناسک دینی خود آزاد بودند، 

حتی برخی از آنان توانستند خود را به دربار آل بویه نزدیک کنند و به مناصب مهمی در آن 

حکومت برسند.

پی‏نوشت
ــردم  ــه م ــن دو توج ــی ای ــرعت دوندگ ــد. س ــه بودن ــير معزالدول ــک سريع‏الس ــام دو پي ــوش ن ــل و مرع 1. فض

ــداد  ــنّيان بغ ــبت، س ــن مناس ــود؛ بدي ــيعه ب ــوش ش ــنى و مرع ــل س ــرد. فض ــب ک ــود جل ــه خ ــداد را ب بغ

فضلــى و شــيعيان مرعوشــى خوانــده م‏ىشــدند. دو اصطــاح فضلــى و مرعوشــى كمك‏ــم شــيوع يافــت 

و در شــهرهاى ديگــر نيــز رايــج شــد )فقیهــی، 1373: ص ۱۲۹(.

2. طیــب نزدیــک سوســنگرد و قرقــوب قــرار داشــته و شــهر حویــزۀ فعلــی نزدیــک محــل وجــود آن ســاخته 

شــده اســت )پورکاظــم، 1377: ص 28(.

ی و احتمــالاً پــدرش مســلمان بودنــد؛ امــا از یــک خانــوادۀ  3. البتــه نــام اســامی او نشــان می‏‏دهــد کــه و

ــی  ــه مجوس ــتی‏‏اش ب ــار زرتش ــهرت تب ــر ش ــته و به‏خاط ــان برخاس ــا ارج ــواز ی ــتی در اه ــناس زرتش سرش

ــان، 1395: ص 58-57(. ــت )جلیلی ــده اس ــهور ش مش
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